
تحول بین دو کشمکش نیاز و تکلیف تعریف میشود، زمانی که   
این دو کشمکش در حالت تعادل ب  خلط برسند، با هم، ب  ایهاهاد  

 یک تحول جریان ساز مبدل میشوند . 

در حد پر کردن خلاء فهراتهر  نیاز و تکلیف     در زندگی روزمره تعاملات ما با 
نمیرود، ولی زمانی ک  این نیاز با تکلیف همگون شود،در تمکین یک معنها به   

مسئولیت بلند   و    داشتن به یک تکلیف   نیاز گردش می افتد،ب  عبارتی دیگر  
از هم تغذی  میکنند و  دستگاهی را فراهم میسازند،ک  دیهگهر     کردن یک نیاز 

 نیازی ب  سوخت ندارد و الی ماتشاء میماند. 

زمانی تحهول    دردمنش یا    دردمن  فیلسوف، عارف و نویسنده؛ ب  معنای کلی  
ساز میشود، ک  با توج  ب  نیاز های زمان ، وظیف  خود را در ایهاهاد یهک  
جریان می یابد و این درد را در مکنونات قلبی خود پرورش مهیهدههد و نها  
خوداگاه آن دردی ک  ب  مثاب  ماده است، چنان صورت میابد و فرب  و فهربه   
تر میشود، ک  گویا از سیطره درون خارج شده و جلوه ای در خارج ب  خهود  
میگیرد، و آن میشود ک  مصداق نبی در جامع  ظهور میکند و رسالت نهبهی  
برای جامع  طبابت قشری از جامع  میهشهود، که  نها هافهر در مهر   

 توتالیتاریست مستحیر شده اند .... 

نظام امپریالسیم انچنان پر قدرت سازماندهی شده است، ک  از بدو تولد عقلهها  
را با فشار معطوف ب  قدرت در جهانی تربیت میکند، ک  اصهو  کهوههی را  

 نمیبینند ک  بخواهند برای آن ورائی هم قائر شوند. 

مانند یک ویروس ب  جان امت  افر میفتند ونبی حکیم برای جبران این  فلهت  
تاریخی، شروع ب  پرده دری میکند، در کتوب خویش ب  دنبال تاریخچه  آن  

کوه و یا آن مر  می گردد، مکتب ها را یکی پس از دیهگهری بهر وجهود  
خویش وصر می کند و در نهایت از بین گناین  ها نگینی یافت می شود، که   
اصولش در جامع  رؤیت می شده ولی چون مبناء نبوده نهمهی تهوانسهته   

 تحولی را رقم بزند. 

  دردمن  در واقع بلوک با یی مخلص در نظام امپریالیسم، کسی ک  قرار است  
جامع  اش بشود، در میان جریان های تحمیلی ب  انحراف کشیده می شهود.  
ب  طور تمسخرآمیزی با نظام امپریالسیم نسبت به  دیهگهران سهازگهاری  
بیشتری بر قرار می سازد، چرا ک  همین مبناء در گزینش است ک  پای او را  
ب  بلوک با  باز می کند و همین دلیر کافی است ک  بلوک با یی مخلهص، بها  
نظام میلیتاریستی فضای توتالیتاریستی را تشهکهیهر بهدههد، که  در آن  
آنارشیست را بزرگترین دشمن خود قلمداد میکند و پاسخ هر آنچه  که  در  
مبنای  او دخیر باشد، ولو آن اضمحلالی ک  در آنارشیست موجب اصهلا   

 جامع  می شود را، کوبنده می دهد! 

با اراده معطوف ب  قدرت ب  عنوان یهک عضهو     حلاج در این تاریخ است ک   
حهفهم مهی    مبانی زائد حذف می شود و با حذف او، اصر اصالت داشتن  

 شود. 

و اقسامی ک  ب  این سهیهسهتهم    مفی  اقسامی ک  ب  این سیستم کمک میکنند  
بیان می شوند، در واقع هرک  با سیستم همرنگ تهر    مضر آسیب می رسانند  

 باشد و سودش برای سیستم بیشتر باشد، با ارزش تر معرفی میشود .... 

ب  محاق می افتد، بلوک با  و بلوک پایین مهانهنهد    تحول با این توصیف مقول   
 چرخ دنده میشوند ک  ب  حفم مر  میماند ....  

 بسیج دانشجویی شهید عباسپور

 2042دی ماه    2شماره اول | شنبه  

 نشریه گفتمان دانشجویی
 تحولی از سنخ اصالت 

 ! آی مردم دنیا 
 الیگارشی انحصارطلب 

 نیازمندی 

هننن ننندانهننندنس   ننن ننندنس  ن
ن  نننننن نننننن نننننن  ننمی ن نننننن  خنننننند انننننن 

حنن من نن ن  نن ننبنن هنن ینب  نبنن 
بننانند هنن ن هنندنمنن نند ن س  نن ن

 س م  نب م ین
،ن نبه نی  سی   م نحس نی

  ۹۱۱(،نص۵ج بس ا نت  یننننخ)گف   ه 

  تـحــولــی از جــنــس اصــالــت

 تهیه و تنظیم: سمیه احمدی | نیلوفر امیری 

 مدیر مسئول: محمدمهدی علیپور 
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ارز برای ماشین آلات شرکتارز برای چایثبت سفارشسال

۱۹ میلیون دلار۲ میلیون دلار۲۸ هزار تن1398

۵ میلیون دلار۲۱ میلیون دلار۳۸ هزار تن1399

۱۳۱ میلیون دلار۵۴۴ میلیون دلار۹۷ هزار تن1400

۱۲۰۰ میلیون دلار۱۱۰۰ میلیون دلار۱۲۹ هزار تن1401

      پـیـشـرفـت ...       

این نفوذی که دارد، نمی‌تواند نرخ نیمایی را به 
اندازه نرخ ترجیحی پایین آورد؟ نه تنها
نتوانسته آنها را قانع کند، بلکه برعکس ، در
اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخ ترجیحی را تسلیم نرخ
نیمایی کرده و به اندازه‌ی آن بالا برده است...
تا شهریور ۱۴۰۱ همین تک نرخی بر جامعه
سوار بود، که دوباره نرخ نیمایی )به بهانه
فتنه( بالاتر کشیده می‌شود، )که الان حدود
۳۸۵۰۰تومان است( و نرخ ترجیحی هم دوباره
روی ۲۸۵۰۰ ثابت ماند ، و البته تجربه‌ای که
دولت از مسامحه داشت شرایطی را به او
تحمیل کرد که راه هرگونه عذری را بر روی تک
نرخی کردن ببندد ، و این سوء تفاهمی که
بعضی ها داشتند و می‌گفتند چای دبش ارز
ترجیحی گرفته ؛ بابت همین دوران تک نرخی
بود! البته گروه‌هایی که این داستان دو نرخی
را علم کردند، در واقع می‌خواستند با هم‌تراز
کردن نرخ ترجیحی ،مجدد ارز نیمایی را بالاتر
بکشند، که با افزایش نرخ ارز ابتدا قیمت تمام
شده واردات افزایش یابد و به تبع آن نرخ تورم
افزایش پیدا کند...)محاسبات نشان می دهد
،به ازای هریک درصد افزایش نرخ ارز ، نرخ
تورم ۰/۳۵ درصد افزایش می یابد و این شروع
یک تورم دیگر میشود، که به اقتصاد کشور
ضربه میزند و ثروت سرمایه داران را بیشتر
میکند(. در ادامه ، درباره نحوه عرضه ارز
نیمایی باید گفت که شرکت ها برای دریافت ارز
به وزارت صنعت ثبت سفارش می‌دهند و بعد
از تعیین ارز برای تایید به وزارت کشاوری
فرستاده می‌شوند ، و بعد از آن بانک مرکزی
وارد عمل می‌شود ، تا اینجا همه چیز قانونمند
به نظر می‌آید اما در کمال ناباوری برای ثبت
سفارش و تخصیص ارز دولتی مانند تعیین ارز
نیمایی هیج قانونی نیست ، دولت باید با عنایت
به ارزش گذاری‌ها این عمل را ثبت و ضبط
کند. چای دبش از این بی‌قانونی بهره برد و
سفارشات عجیب خود را ثبت کرد. ۲.۳ میلیارد
دلار ۲۵۰۰۰ تومانی را بالغ بر ۵۷۵۰ میلیارد
 تومان خرید . دولت هم این پول را گرفت و بین

            ایران، یک گام دیگر به سوی کهکشان‌ها !  
در قراردادی که در ۶ ماهه‌ی نخست امسال امضا شده بود، توسعه‌ی کپسول زیستی در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، کپسول زیستی به ارتفاع ۱۳۰

کیلومتری از سطح زمین پرتاب شد و با موفقیت در تست‌ها، به زمین برگشت تا گامی بلندباشد برای اعزام انسان به فضا. اتفاقی که در »نقشه راه طرح اعزام
فضانورد ایرانی« برنامه‌ریزی شده تا سال ۱۴۰۷ محقق شود. 

   ۲  

   الـیـگـارشـی انـحـصـار طـلـب      

 ��اولویت اصلی کشور) چای( بود که این همه ارز دادید؟
��چطور ممکن است که متوجه این اختلاف فاحش نشده باشید یا

بهتر بگویم چقدر پول گرفتید که دهان خود را ببندید؟
��چرا نرخ نمایی نمیتواند زیر بلیط دولت بیاید؟

��اگر نرخ ترجیحی را دوباره بالا کشدید چه ضمانتی شرط میکنید
که بالاتر نکشند؟

 ��چرا نرخ مواد اولیه ما باید به روز بر اساس قیمت های مواد اولیه
جهانی تعیین شود؟

��آیا میدانید که با دلاریزه کردن کشور  دارید جریان را به سمتی
میبرید که درآمد های مردم را با تومان بدهید ولی هزینه های آنها را با

دلار حساب کنید ؟ 

سوـال

کف قشر زحمت کش جامعه)کارگران تحصل   
ناکرده اتباع( هم بر تخریب کردن یک سازه توانا
هستند ، اما همین سازه‌ای را که برای خراب
کردنش به تکاپور می افتند ، نمیتوانند مجدد
بازسازی کنند. اما مهندسان نباید مانند
کارگران با مسئله برخورد کنند...تا اریبهشت
سال ۱۴۰۱ دو تا ارز داشتیم، ارز ترجیحی و
ارز نیمایی، ارز ترجیحی دلار نرخ ۴۲۰۰ بود، که
دولت از پول صادرات نفت برای ورود مایحتاج
اساسی معیشت)ذرت دامی، جو، گندم،
کنجاله‌ی سویا و روغن ( تخصیص داده بود،که
باعث ارزان ماندن لزومات هر سفره خواهد بود.
به دلیل افزایش شکاف  میان ارز دولتی و ارز
بازار آزاد در کشور، اوایل سال 1397 بانک
مرکزی سامانه‌ای را تحت عنوان نیمایی
راه‌اندازی کرد، تا بتواند به‌وسیله آن در بازار
ارز واردات و صادرات ثبات ایجاد نماید، ) این
ارز نیمایی یک جور ارز دولتی است،که هم
اکنون حدود ۱۳ تومان با ارز بازار آزاد اختلاف
دارد.( و قبل اردیبهشت ۱۴۰۱ ارز نمایی دلار
نرخ ۲۵۰۰۰ تومان بود، که از پول صادرات
غیرنفتی برای واردکنندگان کالاهای اساسی،
تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه فرض شده
بود، و همچنین قرار بود توسط بازار آزاد تعیین
شوند، و خصلت ان هم این بود که)بازار های
رقابتی(، بنا بر اصل "عرضه و تقاضا" باعث
کاهش حداکثری ارز می‌شوند، اما به خاطر
انحصار ۸۰ درصدی شرکت‌های "پتروشیمی
،فولادی ،معدن بزرگ ،فلزات رنگی" در
صادرات؛ این حالت بازاری به حالت دستوری
مبدل شده است،و البته اینکه می‌گویند" دولت
بازار را دستوری کرده" به خاطر آن است که این
شرکت ها به طور  مستقیم بین ۵۵ تا ۶۰ درصد
مردم یارانه داد...         به نفت دولتی وابسته هستند،  ولی چرا دولت  با

 •   

رشـتـه کـلام

ارز یا سکه را وقتی
غلط تقسیم می‌کنند،
دو طرف دارد : یکی
آن که این را می‌گیرد
و مثلا قاچاقچی است
یا به قاچاقچی
می‌فروشد ، یکی آن که
این را می‌دهد . ما
همه‌اش داریم دنبال
آن‌ که "می‌گیرد "
میگیردیم، در حالی که
تقصیر عمده متوجه
آن کسی است که
"داد"، او را باید دنبال

کرد.

 • سیاست  کلی

 • 
مرتضی خراسانی
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پایِ تلویزیون نشسته‌ام.
گوینده‌یِ خبر از آتش‌بسی می‌گوید که انگار به جایِ آب، بنزین رویِ شعله‌هایش ریخته‌اند! 

باز هم از آمارِ شهدایِ غزه می‌گوید.
همان همیشگی؟

در خود جمع می‌شوم، از کشته‌هایی که پُشته می‌شوند..
و به این اعداد فکر می‌کنم...

اعدادی که عدد نیستند!
هر عدد یعنی یک زندگی که تلخ می‌شود،

یعنی یک داستان که ناتمام، رها می‌شود،
یا یک لبخند که رویِ لب، خشکیده می‌شود

و شاید یک نوزاد که گرمایِ آغوشِ مادر را با خود به سردیِ گور می‌برد...
و یک نفس که به ناحق بریده می‌شود...

اما در نهایت از همه‌یِ این‌ها، تنها اعداد و آمارها و لبخندی تلخ بر پرتره‌یِ صورتِ آن پیرمرد باقی‌
می‌ماند که می‌گفت: "ما می‌میریم و عکاسِ تایمز جایزه‌اش را می‌برد :("

و یکی نیست که بلند شود و سینه ستبر کند و بگوید: "آخر مگر مرگ عادی هم می‌شود؟"
و شاید طوفان‌ الاقصی، 

همان کسی بود که سینه ستبر کرد و فریاد کشید
که آی مردمِ دنیا!

این زخمی که روی نقشه می‌بینید،
نامش فلسطین است...

زخمی که کهنه نمی‌شود و از آن خونِ مقاومت می‌چکد.
اینجا مرگ عادت نشده!

ما آنقدر نفس می‌کشیم تا نفسِ سگِ سیاهِ صهیون را ببُرّیم.
و حالا فلسطین، دیگر همان همیشگی نیست! 

فلسطینِ مقتدرِ مظلومِ مقاوم، تبدیل به یک جریانِ بی‌نهایت شده‌ است که مانندِ خون در رگ‌های تمامِ
زمین می‌جوشد.

و تاریخ در حافظه‌یِ خود ثبت می‌کند که موجوداتی با ژستِ انسان‌دوستانه، برای خود از برگِ‌
درختانِ زیتونِ این سرزمین، کلاهِ صلحی دوختند اما با زور و وحشی‌گری ریشه‌هایش را سوزاندند

غافل از اینکه همین خاکستر، ققنوس‌وار قد علم می‌کند و بلایِ جانِ خودشان می‌شود.
و این است معجزه‌ی حق علیهِ باطل...

گلستان       باب هفتم در تأثیر تربیت

مصطفی موند گفت: »بله مطمئنم که دیده‌اید. اما
ما که سرخ‌پوست نیستیم. انسان متمدن احتیاجی  

به تحمل ناملایمات سخت ندارد. اما در مورد
انجام کارها فورد اعظم ممنوع کرده است که هر
کسی در ذهنش ایده‌ای داشته باشد. اگر افراد
کارها را بر اساس ایده خود انجام دهند، نظم

اجتماعی به هم می‌خورد.«
- وحشی: پس از خود گذشتگی چطور می‌شود؟
اگر کسی به خدا معتقد باشد برای از خود

گذشتگی دلیل دارد.
- مصطفی: اما تمدن صنعتی تنها زمانی امکان
پذیر است که از خود گذشتگی وجود نداشته
باشد. بهداشت و اقتصاد، تن‌آسایی را تا سرحد
ممکن بالا برده‌اند. در غیر این صورت چرخ‌های

مملکت از کار باز خواهند ایستاد.
وحشی در هنگام ادای کلمات سرخ می‌شد، گفت:
»باید برای عفت و پاکدامنی هم دلیلی داشته

باشید!«
- ولی پاکدامنی یعنی عواطف، پاکدامنی یعنی
ضعف اعصاب و عواطف و ضعف اعصاب یعنی

بی‌ثباتی و بی‌ثباتی یعنی پایان تمدن!
تمدن بدون انجام گناهان خوشایند، پایدار

نمی‌ماند.
- اما خداوند دلیلی است برای همه چیز؛ عفت،
شرافت، پاکی و شجاعت. اگر شما خدایی

می‌داشتید... 
مصطفی موند گفت: »دوست جوان من! تمدن ابداً
به شرافت و شجاعت نیازی ندارد. اینگونه مسائل
نشانه‌های بی‌کفایتی سیاسی هستند. در جامعه‌ای
همچون جامعه ما فرد هرگز فرصتی برای شریف
یا قهرمان بودن نمی‌یابد. چنین مسائلی تنها در
بی‌ثباتی بروز می‌کنند. آنجا که جنگ وجود دارد
آنجا که تعهدات مجزا وجود دارد، آنجا که باید با
وسوسه‌ها جنگید، آنجا که برای اهداف عشق باید
مبارزه کرد یا از آنها دفاع نمود، بله تنها در این
گونه موارد، شرافت و قهرمانی مفهوم می‌یابد. اما
امروز جنگی نیست. تعهدات مجزایی مطرح نمی
باشد. از ما همان کاری بر می‌آید که برای آن
تربیت شده‌ایم. همین کار برای ما بسیار خوشایند
است و در ما برخی تحریکات طبیعی امکان بروز
می یابند. اما در واقع وسوسه‌هایی وجود ندارد
که در مقابل آن مقاومت کنیم. و اگر زمانی به طور
اتفاقی مسئله‌ای نامطلوب برای کسی اتفاق بیفتد،
با خوردن مقداری سوما میتواند خود را از حقایق
برهاند. برای فرونشاندن خشم آشتی با دشمنان
و ایجاد صبر و تحمل ما از سوما استفاده می‌کنیم
در حالی که در گذشته برای انجام این کارها
احتیاج به سال‌ها آموزش اخلاقی و کوشش بسیار
بود ولی امروزه تنها با بلعیدن دو سه گرم قرص،
به راحتی میتوان این حالت‌ها را در خود ایجاد
نمود! هر کسی میتواند پرهیزکار و متقی باشد.
حداقل می‌توان از اخلاقیات را در درون بطری
انتقال داد. مسیحیت بدون ریختن نیمی اشک،

سوما یعنی این.«

حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت                                 
دنیا اعتماد را نشاید، و سیم و زر در سفر بر محل خطرست یا دزد به یکبار ببرد یا
خواجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، و اگر هنرمند
از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است هر کجا که رود قدر بیند

و در صدر نشیند و بی‌هنر لقمه چیند و سختی بیند.

۳

شکرشکن

عنوان:دنیای قشنگ نو 

نویسنده:آلدوس هاکسلی

آدرس: از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۲

آی مردمِ دنیا!
علی یارمپور

برشی از کتاب



 حـضـرت مـهـدی‌
بـه عـمل شـمـا

نـیـازمـنـد اسـت*

دانشجو در
حال پاس
کردن است

  به اسـتـاد دغـدغـه‌مـنـد
نـیـازمـنـد هـسـتـیـم

در
لش‌گاردن 

استخدام
می‌شود.

God

  نرخ   زیبایی   در 
  عباسپور بالا رفته 

مراقب زیبایی های خود باشید

بــه او جــواب بــرســانــیــد
راه تـنـفـسـی دانـشـجـو با مـعـادلـات بـسـتـه شـد

بــردگـان دیـــروز ،

مهندسـین  امـروز

هـــــــســــــتـــنـــد 
لطفا  این  سیستم   را  

ــد یـ نــ ــکـ مــخــدوش ن

 ):

پیشرفت را قانونی
کردند، 

به ایده‌ای در جهت 
تغییر قانون نیازمندیم  

سربازان به سوی

دانشگاه در حال فرار

هستند، به مدارای

شما نیازمندیم...

بــــخـــوریـــد و بـــیــاشــامــیــد

)حراسـت هـنـوز خــــــــواب اســـت( 

   شـرافـت‌هـا  

غربی شده،

بــه ایــرانــــی

 نـیـازمـنـدیـم

اگر ارزش    
می‌خواهید       

از قهوه‌ساز     
بگیرید.     

مزاحم 
نشوید !

       پول‌ها در فرهنگی بلوکه شده
به مقداری پول در جهت کمک به ایتام

فرهنگی نیازمندیم

)تـدریـس در ایـنـتـرنـت 
مـوجـود اسـت)

اسـرائـیـل هـم مـی‌تـوانـد دانـشـجـو شـود ;

غـزه بـاشـیـد 

بـه یـابـنـده‌ی آن، 
 پاداش مـی‌دهند

فخری‌زاده‌هامون 

رو به اتمام است،

دستگاه‌های تولید

را روشن کنید.

۱@nabshe_hashtroodi

.


